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231261 ‐ قاعدۀ: اصل در اشیا بر اباحه است

سوال

قاعدۀ «اصل در اشیا بر اباحه است» را وقت مربوط به غذا و لباس و صابون باشد تا کجا مشود پیاده کرد؟ برای مثال:

وقت مخواهم مواد غذای بخرم اما مواد تشیل دهندهاش روی آن نوشته نشده باشد باید چار کنم؟ همینطور دربارۀ هر

مادهای که نمدانم مواد تشیل دهندهاش از کجا آمده یا ماهیت آن چیست یا توضیحات کاف دربارۀ مواد اولیۀ آن نیست؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

علما قاعدۀ «اصل در اشیا اباحه است» (یعن اصل این است که هر چیزی مباح و حلال است مر آنه دلیل خلاف آن

بیاید) را از ادلۀ شرع گرفتهاند.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه اله ـ مگوید:

«بدان که اصل در همۀ اعیان موجود با اختلاف انواع و تباین اوصافشان این است که برای آدمیان مطلقا حلال و پاک

هستند و پوشیدن و مباشرت و لمسش بر آنان حرام نیست و این سخن است جامع و عام و قضیهای است باارزش و

پرسود و پر برکت که حاملان شریعت در کارهای پرشمار و در حوادث که برای مردم پیش مآید به آن پناه مبرند و آنطور

که من به یاد دارم ده دلیل به آن اشاره دارد که از کتاب اله و سنت پیامبرش و پیروی از راه مؤمنان برگرفته مشود که در

این سخن حق تعال به نظم آمده است: اطيعواْ اله واطيعواْ الرسول واول الامرِ [نساء: ۵۹] (اله را اطاعت کنید و پیامبر را

الَّذِينو ولُهسرو هال ميلا ونَّمفرماید: اکه م اطاعت کنید و [همچنین] اولیای امر خود را) و همچنین این سخن حق تعال

آمنُواْ  [مائده: ۵۵] (بتردید، [یاور و] دوست شما فقط اله و پیامبرش و [همچنین] افرادی هستند که ایمان آوردهاند). سپس

راههای قیاس و اعتبار و روشهای رای و استبصار» (مجموع الفتاوی: ۱۲/ ۵۳۵).

سپس ایشان ‐ رحمه اله ‐ ادلۀ آن را ذکر کردهاند که بهتر است برای اطلاع از آن به کتاب مورد اشاره مراجعه نمایید.

معنای این قاعده این است که: هر چه بر روی زمین باشد که بتوان از آن بهره برد و انسان از زمین حاصل کرده، سود بردن

از آن مباح است تا وقت که دلیل بر تحریم آن نیامده باشد.

https://archive-1446.islamqa.info/fa/answers/231261/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ثانیا:

در مورد غذاها و نوشیدنها و پوشیدنها و مواد شوینده، در هر آنچه نص شرع دربارۀ آن نیامده به همین قاعده عمل

مشود ول دو امر از آن استثنا مشود:

نخست:

هر آنچه حاوی موادی باشد که زیان آن معتبر و مؤثر باشد؛ زیرا اصل در مواد مضر تحریم است و شامل قاعدۀ «اصل در

اشیا اباحه است» نمشود.

اله تعال مفرماید: و تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة [بقره: ۱۹۵] (و خود را با دست خویشتن به هلاکت نیفنید).

و مفرماید: و تَقْتُلُوا انفُسم انَّ اله كانَ بِم رحيما [نساء: ۲۹] (و [همچنین] یدیر را نشید و خودکش ننید؛ همانا اله

[نسبت] به شما مهربان است).

و از ابوسعید خُدری ـ رض اله عنه ـ روایت است که پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ فرمودند: «نه [به خود] زیان بزنید و نه

[به دیران] زیان برسانید». به روایت حاکم (۲/ ۵۷‐۵۸) و سند آن را به شرط مسلم صحیح دانسته و آلبان در «السلسلة

الصحیحة» (۱/ ۴۹۸) آن را صحیح دانسته است.

شیخ مفسر، محمد امین الشنقیط ـ رحمه اله ـ در این مسئله تحقیق نموده و مگوید:

اررولا ض رره علیه وسلم ـ که لا ضال در بر نداشته باشد حرام است؛ به دلیل سخن پیامبر ـ صل اگر این زیان هیچ نفع»

(نه [به خود] زیان بزنید و نه [به دیران] زیان برسانید) و همچنین زیرا دور کردن زیانها مقدم بر جلب منافع است.

و اگر نفع آن ارجح (محتملتر) باشد، آنچه بیشتر به نظر مآید آن است که جایز است، زیرا در اصول آمده که مصلحت

راجح بر مفسدۀ مرجوح مقدم داشته مشود». (أضواء البیان: ۷/ ۷۹۳‐۷۹۴).

دوم:

اصل دربارۀ گوشتها و آنچه ذبح مشود بر تحریم است.

زیرا گوشت و ذبیحه را نباید خورد مر پس از مطمئن شدن از ذبح آن حیوان بر اساس شروط آن.

خطاب ـ رحمه اله ـ مگوید:
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«اما ی چیز اگر اصل آن بر منع باشد و بر اساس شروط و روش مشخص مباح شود؛ مانند مباح شدن همبستری پس از

ناح یا مل یمین و مانند گوسفند که گوشتش جز با ذبح حلال نم شود، در این باره هرگاه دربارۀ حصول این شرطها

ش شود و یقین حاصل نشود که به همان روش انجام شده باشد که نشانۀ حلال بودن است، بر همان اصل خود یعن منع

و تحریم باق مماند». (معالم السنن: ۳/ ۵۷).

اما برای اثبات حلال بودنش کاف است که بدانیم ذبح کنندهاش مسلمان یا از اهل کتاب (یهودی و نصران) است و پس از

آن شرط نیست که دربارۀ روش ذبح هر ذبیحهای تحقیق کند، چنانه در فتوای شمارۀ (223005) بیان کردیم.

بر این اساس، دربارۀ گوشتهای ذبح شده در سرزمینهای اسلام یا سرزمینهای اهل کتاب حم به حلال بودنش مدهیم،

مر آنه ثابت شود که به روش مخالف شریعت اسلام کشته شده باشد مانند خفه کردن یا به وسیلۀ جریان برق یا آنه

نام اله بر آن برده نشده باشد و مانند آن.

محصول که دلیل شرع بر تحریمش نباشد یا در مواد تشیل دهندهاش چیز حرام یا مضری نباشد ما حم به حلال بودن و

پاک بودن آن مدهیم و به سبب ش محض یا سخن بدون دلیل، این اصل را کنار نمگذاریم.

اما اگر مواد حرام در ی غذا به کار رفته باشد آیا خوردن آن به طور کل حرام مشود؟ در این باره تفصیل و توضیح

لازم است که در فتوای شمارۀ (114129) به آن پرداختهایم.

خلاصه آنه: اگر مادۀ حرام، اصل آن همچنان موجود باشد، خوردنش حرام است.

و اگر آن ماده به سبب واکنش یا روشهای صنعت تغییر ماهیت داده باشد و مادۀ حرام نخست عینا در آن باق نمانده

باشد، بنابر قول راجح علما خوردنش جایز است.

ثالثا:

اما پوشیدنها، در قاعدۀ «اصل در اشیا بر اباحه است» قرار مگیرد، یعن اصل در آنها حلال بودن است مر آنچه شرع

استثنا کرده باشد مانند ابریشم برای مردان و برخ از انواع پوست که با دباغ پاک نمشود که در فتوای شمارۀ

(221753) به آن پرداختهایم.

واله اعلم


